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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه
در » عملي«و » شناختي«هاي  ي حاضران، آموزگاران و عزيزاني كه با دغدغه كنم خدمت همه سلام عرض مي

فقط طرح بحث  -ي پيش هم عنوان شد همچنان كه در جلسه -ي بنده و وظيفه نقش. اند اين جلسه حاضر شده
مطرح است، بنده  هم Discussion Group Focus در ويژه و به كيفي تحقيق روش در كه گونه آن است؛ جلسه اول

عان مطل«اعضاي دعوت شده هم . كنم به عنوان مدير بحث، در ابتدا زمينه و مبناي بحث را فراهم و ايجاد مي
ها و عاملان اجتماعي و Agentعنوان  بلكه به اند نشده دعوت نظري Expertعنوان يك  هستند كه صرفاً به» كليدي

اي دارند كه آن  هاي زيسته تأكيد برنامه هم بر اين است كه مدعوين، تجربه. گردند فرهنگي هم محسوب مي
كيد كنم كه اكتشاف در اين جلسات،  بايد تأ. اشدتواند مبناي خوبي براي پيشبرد اين بحث گروهي ب ها مي تجربه

ها و تعاطي افكار، و متمركز شدن بر  ها از طريق ادغام افق در روند و جريان بحث جمعي، و در طول اين بحث
، Cultural Behavioursفرهنگي است؛  ي رفتار آموخته الگوهاي اينجا در كه ي خاص خواهد بود يك مسأله

اين الگوهاي . هايي پشت آنها هستPatternاي هستند، الگوها و  شده  فتارهاي آموختهرفتارهاي فرهنگي كه ر
كنيم كه رفتارهاي فرهنگي  ؛ احساس مي ي پروبلماتيك پيدا كرده ي رفتار فرهنگي براي ما در  ايران جنبه آموخته
گونه  اگر اين! گونه است؟ آيا اينموضوع تحليل ماست؛  ها گزاره دارد؛ اين هايي مسأله و است برانگيز  بحث ايرانيان

شود؛ فرهنگ كار ضعيف است؛  اين كه دروغ زياد گفته مي... است، چرا؟ و ابعاد و عوامل ايجاد آن چيست؟ و
احساسات بر خردورزي چيره است؛ خودمداري و ناشكيبايي رايج  دارد؛  مشكل فعاليت مشترك جمعي و گروهي

شود؛ بازتوليد  سازي در جامعه ايران مطرح است؛ فقدان مدارا بحث ميها و اجماع  است؛ سختي و صعوبت توافق
اينها ... ساري است؛ و» ي خود پريدن از روي سايه«مان شايع است؛ تلاش پيوسته براي  استبداد با الگوهاي رفتاري

ب جناب كه همكار اينجان چنان  آن -ي پيش جلسه در .انديشي است جلسات هم اين اصلي هاي پرسش ها و موضوع
هاي  ادبيات و مدخل نيز و كار، روش پژوهش، هاي پرسش و اهداف اين جلسات، -كاظميان در ابتدا توضيح دادند

  .كنم امروز، و در ادامه، من چارچوب نظري بحث را به اجمال تبيين مي. بحث مورد اشاره و بررسي قرار گرفت
  

  چارچوب نظري
وضيح و بررسي فرهنگ وجود دارد؛ يك رويكرد، رويكرد ي گوناگون و متنوعي براي ت هاي پايه نظريه

كاركردگرايي است كه فرهنگ را به مثابه ساز و كاري براي تأمين نيازهاي زيستي، رواني و اجتماعي مورد 
  .دهد بررسي قرار مي

خواهد بررسي كند، اين نظريه و مبناي نظري در آن وجود  يعني وقتي الگوهاي رفتارهاي فرهنگي را هم مي
گويند اين نوع رفتار، سازوكاري براي زندگي  كند؛ مثلاً مالينوفسكي و ديگران مي دارد كه فانكشناليستي نگاه مي
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گفتن بوده است،  دروغ  گويد گويا اقتضاي زندگي در اين سرزمين، در اين جامعه است؛ يعني اگر فرد دروغ مي
شود و رواج پيدا  د و در نتيجه نهادينه مييعني يك مكانيزم زيستي است كه فانكشنال است و كاركرد دار

ي اين  رواني است يا اجتماعي؛ مثال ديگر اين است كه در اين جامعه احساسات زياد است؛ از زاويه -كند مي
ي پايه ، احساسلتي بودن به دليل سزميني پرمصائب است؛ در سرزمين پر مصائب، احساسات جواب  نظريه
  .دهد جواب مي... گرايي، و نوعي تصوف منفي و دهد، تسليم و آرامش يا درون مي

كند كه فرهنگ را شكل و  تري توجه مي گرايي است كه به ساختارهاي عميق رويكرد ديگر، رويكرد ساخت
گرايي به فرهنگ و رفتارهاي فرهنگي نگاه  كساني مثل اشتراوس با رويكرد ساخت. دهند سمت و سو مي

ها را شكل و سمت  كنند؛ آن ساختارهاي عميق است كه فرهنگ توجه مي Deep Structursآنها به آن . كنند مي
ي فرهنگي ما ذاتي نيستند و وجه  هاي فرهنگي، معاني فرهنگي، نمادها و رفتارهاي آموخته ارزش. دهد و سو مي

ت آن نيز از توانند تحول پيدا كنند،اما تحولا اند والبته مي پيشيني و ثابتي هم ندارند، در طول تاريخ آموخته شده
ي فرهنگي ما از طريق همين ساختارهاي  رفتارهاي آموخته. طريق همين ساختارهاي عميق صورت مي پذيرد

هاي  هاي فرهنگي مذكراست؛ اگر در رفتارهاي ما نوعي ارزش شوند؛ نمونه اش ارزش عميق توليد يا بازتوليد مي
د شده است اين از طريق آن ساختارهاي عميق، جنسيتي و تك جنسيتي مذكر وجود داشته و نهادينه و بازتولي

  . بوده كه در جامعه وجود داشته است... ساختارهاي پدرسالارانه، مرد سالار و 
ي سنت چپ توسعه پيدا كرده است،  هايي است كه در حوزه يكي ديگر از نظريات پايه، سنت چپ و تئوري

ت توليد است و فرهنگ را بر پاية زيربناي مناسبات از اين منظر، فرهنگ روبناي مناسبا. از ماركس تا گرامشي
» هژموني فرهنگ«ها و مفاهيم ديگري  نيز توسعه داده شد؛ مفهوم  دانيد كه درسنت چپ تئوري مي. دهد توليد مي

شود ،يعني فرهنگ به صورت در روابط سلطه  فرهنگ به شكل هژموني ديده مي. يكي از آن مفاهيم است
مثل پليس مدرن و (داري ابزارهاي كنترلي  كند ه همان طور كه سرمايه امشي مطرح ميتوضيح داده مي شود؛ گر

فرهنگ مدرن، يك هژموني و يك نوع ابزار نمادين كنترلي براي . دارد، فرهنگ مدرن هم دارد) زندان مدرن
  . شود  آن مناسبات و آن ساختارهاي سلطة مدرن محسوب مي

گويد فرهنگ از طريق انتشار و  و مي و اشاعه تأكيد دارد، Diffusionگرايي است كه به  رويكرد ديگر اشاعه
از يك جهت از اين نظرية پايه » جهاني شدن«كند، مثلاً  ي ديگر تحول پيدا مي انتقال از يك جامعه به جامعه

همچنين . ها وضعيت وتحول فرهنگ را توضيح مي دهد مشروب مي شود؛ عصر ارتباطات و اطلاعات و مسافرت
مانند يك واحد ايلي (اجتماعي -يك واحد سياسي  اين زاويه، بخشي از تحولات فرهنگي از طريق مثلاً هجوماز 

مغول، عرب به ايران كه منشأ  مانند حملة اسكندر،. به يك حوزه شكل گرفته است ...)يا قومي يا ملي يا تمدني و
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مردم ما اكنون  ن اتفاقات روي نداده بود؛به طوري كه مي توان گفت اگر اي آثاري در فرهنگ اين سرزمين شد؛
رفتاري و خلق وخوهاي –توان تحولات فرهنگي  همچنين بر اساس نظرية اشاعه مي ...رفتار هاي ديگري داشتندو

ها و رفت و  كه از طريق بازرگاني نوپديد گروههاي اجتماعي در ايران طي يكي دو سدة اخير را توضيح داد
اين روند جديد تحول در طرز . شده و ما ها معروض آن و مصداق آن هستيم آغاز 19آمدها و ارتباطات از قرن 

تفكر و روحيات ايرانيان اكنون در عصر جهانيشدن به يك صورت ديگر ادامه دارد و نقاط قوت و ضعفي در آن 
و  -گرايي رويكرد تحول. به هر حال نظرية اشاعه هم يكي از نظريات پايه براي توضيح فرهنگ است. است

هم مطرح است كه البته عزيزان حاضر خودشان اهل مطالعه هستند و من در اين زمينه فقط  -رويكردهاي ديگر
  . براي يك طرح بحث اينها را عرض كردم
هم بيان و مطرح شده است، مثلاً در كاركردگرايي كساني مداقه و   1در نقد رويكردهاي ياد شده ملاحظاتي

تواند، تعارض هاو  ي كاركردگرايانه نمي آيد نظريه ييم فرهنگ از دل نيازها در مياند كه اگر بگو انتقاد كرده
Conflict هاي  هايي را كه در انسان وجود دارد و اين كه چه جوري از طريق اين نيازهاي متعارض فرهنگ

د در گوين گرايي مطرح شده است ؛ ومي يا آن چيزي كه در نقد ساخت. شود، توضيح دهد منسجمي توليد مي
ها و  Agentو كنش  Actionساختارگرايي نوعي جبر ساختارها فضاي ذهني ما را گرفته است و در آن به 

عامل خلاقيت  شود كه به گرايي عنوان مي عاملان انساني براي تغيير ساختارها كمتر توجه است؛ يا در نقد اشاعه
شود كه  شود؛ همچنين در نقد سنت چپ گفته مي ها و عاملان انساني كمتر توجه ميActorونيز به تنوع جوامع و 

گيرد؛ فرهنگ خودارجاع است؛ فرهنگ لزوماً  فرهنگ مورد مداقه قرار نمي) Self-refered(» خود ارجاعي«وجه
اكنون .دارد» خود ارجاعي«شود؛ فرهنگ يك نوع؛خصوصيت  از طريق ساخت و روابط توليد توضيح داده نمي

  .تنوبت بحث در مدل هاي تحليل اس
  

  الگوهاي ِاسناد دروني و بيروني 
به ويژه در جوامع در حال گذار و  -هاي تحليل را براي تحليل رفتارهاي فرهنگي هاي نظري و مدل بنده چارچوب

دارند، يعني ) External(هاي نظري؛ الگوي اِسناد بيروني  چارچوب از دسته  يك كنم؛ مي تقسيم الگو دو به -توسعه
هاي نظري  ها و چارچوب عوامل بيروني اسناد بدهند؛ اينها از الگوها و سرمشق  فرهنگي را به خواهند رفتارهاي مي

 )Interal(هاي فرهنگي مطرح است، متمايزند؛ منظورم از دستة دوم الگوي اسناد دروني  دستة دوم كه در پژوهش
ر اسناد بيروني علت العلل خلقيات كنند؛ براي مثال د جويي مي الگوهاي اسناد دروني عوامل را در درون پي. است

                                                  
1. Commemts  
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امپرياليسم و اين جور مباحث  در و استعمار در يا اخيراً كنند مي جستجو مغول ي حمله در يا ي عرب را مثلاً در حمله
به . كند فرهنگ و اخلاق ايراني تأكيد مي آشفتگي در  مثلاً ميرفطروس بر آثار هجوم عرب. نمايند رديابي مي

عامل مخرب  يك تأثير تحت داشتند؛ ايرانيان كه خاصي سرزميني و ايراني و آريايي هايBackgroundاو،  ي عقيده
شود، و  هاي رفتاري ايرانيان بر اين الگوي اسناد بيروني متمركز مي او در مقام تحليل آشفتگي. بيروني قرار گرفت

مثلاً در آثار ميرزاخان كرماني شاهديم يا . دهد در واقع از اين طريق خلقيات ايران و فرهنگ ايراني را توضيح مي
ملاحظاتي در «كتاب . ي عرب اسناد و ارجاع بدهد حمله كه چقدر تأكيد دارد كه مشكلات فرهنگي ايرانيان را به

 -يا محمدرضا فشاهي تأثير فرهنگ باديه نشيني مغول بر ايران را. ايشان، از اين منظر قابل تأمل است» تاريخ ايران
اجتماعي  و فكري تحولات« دركتاب را ها تحليل نوع اين فشاهي .دهد مي توضيح -غربي رنسانس ي نهآستا در هم آن

ي بسيار مهمي  دهد كه چگونه در دوره او توضيح مي. اش مورد بحث قرار داده است هاي بعدي و كتاب» در ايران
عصر زرين خودش  هاي زمينه آن پس اانساني خودشان بودند ايران ب ي تحولات آستانه در غربي جوامع كه از تاريخ

ي او، آن هجوم  به عقيده. از بد حادثه آماج يورش مغول قرار گرفته است و تمدن و فرهنگي كه داشته است؛
  . ها در الگوهاي رفتاري ايرانيان و رفتار فرهنگي آنها شكل بگيرد موجب شده است كه بسياري از اين آشفتگي

مطرح شده است كه به نوعي از نظريات بزرگ امپرياليسم و وابستگي  ها مباحث مشابهي هم در اين دهه
اين مباحث، مسائل فرهنگي جوامع . شوند؛ بخشي از آن نظريات، نظريات امپرياليزم و وابستگي است مشروب مي

زي سا دهد؛ يعني از طريق نقد جهاني نسبت مي -سازي و اخيراً به جهاني -در حال توسعه را به عامل امپرياليسم
و ديگر  -هاي فرهنگي جامعه ايران ها و ضعف ها و ناهنجاري هاي هويت و مشكلات و آنومي خواهد بحران مي

  . را توضيح بدهد - توسعه گذار و جهان سوم يا درحال جوامع درحال
ي اسناد بيروني به عنوان يك سرمشق نظري و به عنوان يك چارچوب  ي بسيار آشكار از نمونه يك نمونه

شناسي؛مسايل  كساني  از طريق نقد گفتمان شرق. است» شناسي شرق«مدل تحليلي، تحليل گفتمان نظري و 
اما به طور كلي ؛جوامع در حال توسعه ، جوامع » ايرانيان «البته در بحث ما ، (دهند  فرهنگي ايرانيان را توضيح مي

شناسي خود را  ته است كه كتاب شرقي برجس از اين جهت يك نمونه» ادوارد سعيد«؛ ...)جهان سومي و جنوبي و
هم كتاب امپرياليسم فرهنگي خود را منتشر نموده  90او بعدها و در دهه . ميلادي منتشر كرده است 70در دهه 
هاي غربي است كه ما را ساخته و تصويري از شرق پديد آورده است؛ غرب  سعيد معتقد است كه اين متن. است

در » Subjectivity«شده است؛ يعني عنصر فاعليت شناسايي» وع شناساييموض«شده است و و شرق » شناسنده«
هاي آكادميك،  هاي خود، متن است، و غرب با متن» ابژه«شرق براي شرق شناسان غربي يك . شرق وجود ندارد

قي اي كه مثلاً شر پرتره -اي از شرق را بر ساخته است شناسي، پرتره شناسي، اسلام شناسي، ايران هاي شرق متن
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هايي مثل  هايي مثل ريچارد برتون، و رمان نويس ها و سفرنامه نويس سعيد به سفرنامه. جماعت، احساساتي است
آورد كه وقتي آنها شرق را  سعيد شواهدي مي. گوستاو فلوبرت يا محققاني مثل ارنست رنان ارجاع داده است

شود كه مطابق آن شرقي جماعت  بر ساخته مياي و طرحي از شرق  ها پرتره كنند از طريق اين روايت روايت مي
اين . كنند تحليل مي... بربري و/ هاي هلني و يونان  چنين است و چنان است، وغربي ها بر اساس همان ديدگاه

بندي در  هاي ادبيات موضوع تحقيق ما هم هست، و قابل دسته تحليل گفتمان شرق شناسي يكي از مهمترين بخش
 خشن، ،ر اساس آن خود را مسؤوليت ناپذيرايم كه ب است؛ يعني ما تصويري را پذيرفتههمان بخش اسناد بيروني 

ايم، و طرح  ها قرار گرفته كنيم؛ مفعول شناسايي غربي مي دانيم وبر اساس آن تصوير نيز رفتار مي..احساساتي و
را شديمو به اقتضايش شرقيِ بر ساخته شده از سوي غربيها را به عنوان يك چارچوبي براي توصيف خودمان پذي

  . دهد نسبت مي» بيروني«عمل مي كنيم،بدين ترتيب نظرية نقد شرق شناسي، رفتارهاو خلق وخوي مارا به امر 
را » اسطوره بومي تنبل«نمونة ديگر از اين دست؛ حسين العطاس است كه در همين راستا ، كتاب مشهور 

بومي «او در كتاب خود ؛مفهوم . ر تعلق داشته استالعطاس به آسياي شرقي و جنوب شرقي بيشت. نوشته است
كاري دارند، يا  كنند، كم ها كار نمي گوييم ؛ اينكه ايراني دهد ؛ همان كه ما هم به نوعي مي را توضيح مي» تنبل

هاي مشابه كه در كوچه  در كار جمعي مشكل دارند يا در كار خلاق و مولد مشكل دارند ، و انواع و اقسام گزاره
تا قرن  16دهد كه از قرن  ايشان توضيح مي. شود هاي ما مطرح مي زار و تاكسي و كوي و برزن و حتي كتابو با
برساخته ) در فيليپين، اندونزي و مالزي(  در آسيا» بومي«؛ مفهومي از مردمان »شرق شناسي«؛ از طريق گفتمان  20

  روحيات -آمدند ها به اين كشورها كه غربي -ي استعمار شده است؛ در متون دوره
ونوسندگان غربي به عنوان فاعلان شناسا گفتندكه ما به اين مناطق رفتيم و . اين بوميان درج و تصوير و روايت ش

ساخته شده  20تا قرن  16دهد كه اين مفهوم از قرن  او توضيح مي. مانده ديديم آنها را تنبل و سست و عقب
خواهيم در مورد اندونزي  يعني اينكه وقتي مي» سازه«ده است؛ ايجاد ش) Constracts( است؛ اين اين سازه ها

گويد كه بوميان در مقايسه با شهروندان  مي Constractكنيم؛ آن سازه و  فكر بكنيم، در درون آن سازه فكر مي
  . كنند مانده رفتار مي يافته، سست هستند و به شكل كند و عقب جوامع توسعه
و هنگامي كه به  -شرق شناسي درميان دانشگاهيان ما كه بر حسب تصادفاي را ازباز تاب نقد  يك نمونه

ديدم، از آقاي تقي آزاد ارمكي، استاد علوم اجتماعي دانشگاه تهران نقل  -مراجعه كرده بودم» باران«سايت 
 من چند. است مدهآ» گوييم؟ چرا سخن از عقب ماندگي مي«كنم؛ در آن سايت يادداشتي از ايشان با عنوان مي

صحبت ايشان در واقع همان گفتمان نقد شرق . ام  آورده -به صورت اسلايد -بخش از آن يادداشت را اينجا
  . كنند مانده تصوير مي مانده نيستيم، آنها ما را عقب گويد، ما عقب شناسي است؛ مي
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نظر . ابل نقد باشد اي عرض كنم؛ تقريباً اين هم باز شايد از همان رفتارهاي فرهنگي ق البته و در اينجا نكته
مايه و در واقع خيلي  شخصي من اين است ما يك مقدار عادت داريم كه مطالب وزين علمي را به گفتارهاي ميان

بينيد كه ايشان بر  كنم ، و شما مي اش را در اينجا من به نظر خودم يادآوري مي كنيم؛ نمونه نحيف تبديل مي
ي  به عقيده. مانده هستيم د كه واقعيتي وجود ندارد كه ما عقبگوي شناسي مي اساس همان تحليل گفتمان شرق

نويسد كه مدعيان عقب  آقاي ارمكي مي. ماندگي در تاريخ ايراني و زندگي مردم ايران وجود ندارد ايشان، عقب
ها و  ماندگي اگر شواهدي در اثبات مدعاي عقب ماندگي در اختيار دارند برايمان بازگو كنند؛ در تمام كتاب

ايشان در اين زمينه به سعدي و . ثار كهن ما سخن از فرهنگ و ادب ايرانيان و برتري آنها از منظر فرهنگي استآ
ترين مدعيانِ وارونه بودن زندگي و  به نظر آقاي ارمكي، اصلي. دهند حافظ و مولوي و فردوسي هم ارجاع مي

اند و  ي تاريخ را بررسي نكرده اند، و همه هآمد» ميانة راه«ماندگي است؛ از  انسان ايراني كه حاصل آن عقب
ايشان معتقد است كساني كه اين جور ... اند اند، و كمتر از آغاز تاريخ ايران خوانده ها را نديده ي واقعيت همه
دانند، و  ها را در ساختار سياسي قدرتمند و متصلب مي ماندگي ي اين عقب ي همه كنند ريشه ها را مطرح مي بحث
هاي سياسي و  تخريب و نظام«گيرند كه بايد اين ساختارهاي سياسي از بين برود و  نتيجه مي -افراد همين -بعد

و اين، به نظر آنها، مشكل اصلي ايران . گيرد در دستور كار قرار مي» هاي سياسي جديد جايگزين كردن نظام
دهند به يك ساختار سياسي ، و از اين  بينند و آن را ارجاع مي شود؛ چرا؟ چون همه چيز را در ايران مشكل مي مي

نظر جناب آقاي دكتر آزاد ارمكي بود كه من آن را در  اين، . كنند طريق شروع به تخريب ساختار سياسي مي
  . اينجا نقل، و از نظر خودم نقد كردم

توضيح خواهد رفتارهاي فرهنگي را  است؛ اين سرمشق وقتي مي» اسناد دروني«اما يك الگوي متمايز ديگر، 
كند ؛  شود؛ فرهنگ ايراني را با ساختار ايلياتي تحليل مي اينجا بيشتر به درون توجه مي. كند دهد؛ اسناد دروني مي

كساني مثل اشرف و كاتوزيان از جمله . دهد دهد؛ و با نظام آبياري ارتباط مي ي توليد آسيايي نسبت مي به شيوه
كساني در همين ساختارها ، . اند يران را مورد بررسي قرار دادهصاحب نظراني هستند كه از اين زاويه فرهنگ ا

كساني از شرق شناسان هم اين جوري نگاه . اند جويي كرده ما را پي» عقب ماندگي«و » ها نخبه كشي«ي  ريشه
داشته » سعيد«وگويي بسيار جدي با خود  ميلادي، گفت 80كه در دهه » برنارد لوئيس«اند ، كساني مثل  كرده
گويد ، اين ساختار اسلام تاريخي است كه با ساختار مسيحيت تاريخي متفاوت  مي -به عنوان مثال  -ايشان. است

آورد ، و  هايي را به وجود مي اي است كه زمينه ي دين و دنيا ، دين و دولت به گونه است؛ در اسلام تاريخي رابطه
كند با ارجاع  اين ديدگاه لوئيس است كه سعي مي. شود ها خود منشأ نوعي خشونت و استبداد گرايي مي آن زمينه

شناسي، الهيات و دين ايراني،  ها، متون، يزدان هاي فرهنگي، تاريخ، اسطوره Backgroundبه درون و با نگاه به 
  .رفتارهاي آموخته فرهنگي و فرهنگ اين سرزمين را توضيح بدهد
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يك مقدار  بيروني و دروني اسناد مقايسه با و در است يقيتلف اي نسبتاً ي ديگر نظرية نهادي است كه نظريه نظريه
شكل تاريخي تحليل   ؛ نهادها را بهInstitutional Analysies» تحليل نهادي نظريه« تحليل .كند نگرتر نگاه مي  كل
رهنگ شود ف كه مي نهادها است تاريخي سيرتكوين طريق از دهدكه مي توضيح »چارلز تيلي« عنوان نمونه، به. كند مي
علمداري . اند اند و چه وضعيتي داشته كرده تاريخي تكوين پيدا شكل به ايرانيان نهادهاي ه چگونهكاين .داد توضيح را

اي فرهنگ ايرانيان نگاه كرده و تحليل تاريخي نهادها  مسأله اين چارچوب نظري به در كتاب خودش بيشتر به
  . فرهنگ و الگوهاي فرهنگي اين سرزمين قرار داده است اقتصادي و اجتماعي و شيوه معيشتي را مبناي تحليل

ي رفتار فرهنگي را با يك رويكرد تلفيقي و با يك رويكرد  رسد كه فرهنگ والگوهاي آموخته به نظر مي
 در اين الگوي تحليل كل نگر؛. توانيم توضيح بدهيم گرايي به درون و بيرون، و با يك نظر سيستمي؛ بهتر مي كل

مثلاً (امل مؤثر بر روحيات و خلق وخوي ما، نهادها است، نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي يك بخش از عو
مانند وضعيت ژئوپولتيك، جغرافيايي سياسي، ( است هاContextو  ها ؛ يك بخش زمينه)مالكيت و ساختار قدرت

است » محيط«؛ و يك بخش هم )اند كه نهادها در آن تكوين پيدا كرده جامعه Contextمسأله آب، نظام آبياري و 
تاريخي مختلفي بر تحولات  هاي دوره در و جهان منطقه كه در و مختلفي كند؛ محيط متنوع كه تحول پيدا مي

  . گفتگو بشوند وارد خواهم مي بحث اعضاي از اكنون .كنيد استو در اين مدل ملاحظه مي اثرگذاشته ايرانيان فرهنگي
  

  اعضاي جلسهو نقدهاي ، ملاحظات ها  ديدگاه
  

  :دكتر ناصر  تكميل همايون
م، و از آقاي حضور نداشتاول  ي جلسهدر كنم كه  بسم االله الرحمن الرحيم؛ من خودم را خيلي مغبون حس مي

با بيشتر فرمايشات  من .كرديم بسيار استفادهكردند؛  دعوت دوم ي را براي جلسه كه من كنم تشكر مي خيلي تركمان
من،  ي ؛ اما به عقيدهي اينكه تحليل، تحليل متديك بودت ديدگاه ايشان موافق هست، براآقاي فراستخواه و كلي

از اشخاصي كه ايشان بعضي . هاي بارزي نبود كه بشود به آنها تكيه كرد شد، نمونه ها كه گفته مي برخي از نمونه
يا تاريخ ايران به ورد فرهنگ در حدي نيستند كه در م -شان را بكنم خواهم غيبت و من نمي -شان را آوردند اسم

و  -مثلاً آقاي فشاهي كه كتاب خود را تحت تأثير ماركسيسم آن روزگار ؛طور علمي و دقيق تحقيق كرده باشند
االله صفا استناد  اگر به دكتر ذبيح. نوشت و اصلاً به منابع و مأخذ تاريخي آشنا نبود -پور به ويژه مرحوم آريان

آقاخان و يا مثلاً ميرزا  آدمي نبود كه مطالعه نداشته باشد؛و حرف زد، چرا كه شد در مورد ا گرديد، مي مي
شناخت كه حالا ما  اسلام و تاريخ ايران را به طور دقيق نمي -هاي ديگرش و كتاب »آيين سكندري«در  -كرماني
 -»ضد عربي« را او خودش ضداسلامي دارد، هرچندي  زد كه انگيزه و فرياد ميااو موافق باشيم يا نباشيم؛ با آناليز 
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هاي يك  اش مخالف است، از چارچوب يا مثلاً آدميت در مواردي كه با عقيده... ددان مي -و نه ضد اسلامي
توانيم  يشتر ميهاي ادب و تاريخ ايران بيشتر تكيه كنيم ب ر روي ستونگبه نظر من ا... شود پژوهش علمي خارج مي

ي  مسأله... حسين صديقي و االله صفا، مرحوم دكتر غلام ي، مرحوم ذبيح، مثلاً محمدي ملايرمطلب داشته باشيم
ي مستشرقين است؛ مستشرقيني داريم كه من خودم با آنها مخالف هستم و به آنها نقد دارم مانند  مسأله ،ديگر

 ،كند خودش را كم و زياد مطرح مي ي نظريه ،آن ي ولي عالم است و تحقيق كرده و خوانده و بر پايه ،دزيهرلگ
تاريخ اسلام درمورد كه  برخييا كربن و  اند كار كرده دوران ايران باستانپژوهشگران معتبري كه در مورد يا 

  . هم ترجمه شده است ها و خيلي اند كتاب نوشته
من مخالف : گفت ايشان مي ؛دكتر صفا نقل كنم حالا براي اين كه خستگي شما هم رفع شود، مطلبي را از

بينيم  اما مي. خواهد ترجمه كند هرچه مي  بنويسد؛ من مخالف نيستم كه هركس خواهد مي هرچه نيستم كه هركس
كه يك نفر بلند شده و به عنوان مستشرق به ايران آمده است؛ حالا گشته مسجد شيخ لطف االله و تخت جمشيد را 

خواسته بيرون برود  كه مياز مسجد جامع قزوين . هم ديده است، و بعد مثلاً به قزوين ما هم سفر كرده است
م رفيق دبه يادگار نوشتم خطي زدلتنگي، در اين زمانه ندي«: اي آمده و نوشته است بيند كه سر يك ديوار، بچه مي
همين مستشرق . كاري ندارم  هم گفت، من با اين مي دكتر صفا .گيرد را مي بعد با دوربين عكس همين. »رنگي يك

دهد كه مثلاً ايرانيان اهل رفاقت و درستي نيستند و  كند و توضيح مي مي رود و عكس را چاپ به آمريكا مي
حتي ! گفت، با اين هم كاري ندارم دكتر صفا مي. كند و به عنوان شاهد هم اين عكس را درج مي... اند و دلتنگ

ا ني بگويد، اما به اين كار دارم كه يك اير ؛اينكه يك ايراني كتاب او را ترجمه كند، به آن هم كاري ندارم
  ... رنگي در زندگي خود ندارند و اند، ايرانيان دلتنگ هستند و رفيق يك ها ثابت كرده كه خارجي طور همان

به عنوان سخن آخر، و با توجه به اينكه بانيان جلسه از دوستان و همفكران مرحوم بازرگان هستند، در مورد 
ديداري  زماني كه جوان بودم با مرحوم مهندس بازرگان: اي را عرض كنم خاطره» عامل بيروني«و » عامل دروني«

: گفت -شان كند تمخدا رح -ايشان. دادم به امپرياليسم نسبت  داشتم؛ صحبت كرديم و من مشكلات جامعه را
ما،  ي ؛ يعني در خود جامعهخيلي براي من آموزنده بود سخن اين ؛»!رم از خود درخت است، كتكميل همايون«

ام و نه با سخن  آقاي مهندس بازرگان صد درصد موافقالبته من نه با فرمايش . زاست ست كه مشكلهايي ه المان
» بيروني -دروني«دهند؛ من طرفدار يك نوع ديناميسم و مكانيسم  آنهايي كه همه چيز را به امپرياليسم نسبت مي

فرهنگ ما كار كرده است و هم خود ما عوامل ضد ما و بر  ي هستم؛ يعني هم عوامل خارجي در درون جامعه
  ... و تعامل اعتقاد دارم» تضاد«من به اين ... ايم ناتواني و ضعف و انحطاط را واجد بوده
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دانم،  مي Institutionدانم، نه  مي Structureدر مورد فرهنگ هم به اجمال عرض كنم كه من فرهنگ را نه 
  ... ام برگ آموخته كاي كه قدرت نامريي دارد و اين را هم از ژا دانم، جامعه دانم؛ جامعه مي نه محيط مي

  
  :محمود حكيمي 

هاي نگاشته شده توسط خود ايرانيان  با تشكر؛ من معتقدم كه براي شناخت خلق و خوي ايرانيان، بيشتر به كتاب
خاطرات «شاه؛ و  ناصرالدينوزير انطباعات  »السلطنه خان اعتماد خاطرات ميرزا حسن«: مراجعه كنيم، به عنوان مثال

من ... برد توان به برخي از خلقيات ايرانيان در برخي مقاطع تاريخي پي ها مي در اين كتاب. »مخبرالسلطنه هدايت
را هم » بدون مطالعه و تحقيق در مورد هر موضوعي صحبت كردن«و » چابلوسي براي صاحبان قدرت«شخصاً 

  .كنم توصيه ميبراي بحث در اين جلسات و تأمل بيشتر، 
  

  :دكتر ابراهيم يزدي 
دو در مورد بحث مطرح شده، . كنم تشكر مي از بنياد فرهنگي مهندس بازرگان و همچنين آقاي دكتر فراستخواه

شود ايرانيان  آيا در مورد الگوي رفتاري ايرانيان مهاجر، مطالعاتي شده است؟ مثلاً وقتي مطرح مي: نكته دارم
دانيم كه ايرانيان در ميان  شود؟ مثلاً مي ب با ملاحظه و ارزيابي ايرانيان مهاجر، عنوان مياند، آيا اين مطل»تنبل«

ا محسوب ه ها و گروه ها و اقليت درآمدترين مليتترين و پر ، موفقهاي مهاجر، از جمله پركارترين ديگر گروه
دهد  نشان مي -رسد كه ر ميبه نظ -اين. اند هاي ارزشمندي را كسب كرده ، مقامشوند و در سطوح مختلف مي

وجود گويي سابق  دروغديگر روند، ديگر تنبلي سابق را ندارند، و قطعاً  ايرانيان وقتي از اين محيط بيرون مي
اما در عين حال، ايرانيان مقيم خارج همچنان  ؛شود به آن درجات و مقامات رسيد گويي نمي ، چون با دروغندارد
ي  مطالعه ،من به نظر ...كدام يك از خلق و خوها تابع ساختارهاست ؟. جتمع شوندو متوانند با هم كار كنند  نمي

  .شدتواند مفيد با ايرانيان مقيم خارج مي خلق و خوي
بوده است، تنها استثناء، » مرئي«وارد شده و » مستقيم«ديگر آن كه استعمار در اغلب كشورهاي جهان  ي نكته

آسيا و امريكاي لاتين، همه جا نيروهاي نظامي و امپرياليستي ، آفريقا، كشورهاي مستعمره ي در همه. ايران است
چه شد كه در ايران، استعمار نامريي وارد عمل . مستقيم وارد تجاوز و استعمار شده و آنجا را تصاحب كرده است

ارتش ندارند و اند كه نيازي به   ايم و آنها احساس كرده بوده» دورو«ها  شد؟ آيا علت اين بوده كه ما ايراني
 - گويند كه برخي از مستشرقين مي -ها و خلقيات كند؛ يا اينكه اين دورويي را باز مي» جاده«خلقيات ايرانيان، 
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زد و متلاشي  هم مي سيطره خود، بايد مباني اخلاقي جامعه را به ي معلول اين است كه استعمار براي ادامه
   ...كرد؟ كدام يك ؟ مي

  
  تقي رحماني

اي كه به نظر من  نكته... ! كنم د از آقاي فراستخواه تشكر نمينكن لوسي ميپر اينكه نگويند ايرانيان چامن به خاط
مطرح است اينكه ما آيا از اين بحث دنبال خروجي هم هستيم يا خير؟ اگر در پي خروجي هستيم در اين صورت 

تواند خروجي  متدولوژي مي... دولوژي نبودندنسل قبل از ما متأسفانه زياد اهل مت متدولوژي خواهيم بود؛ نيازمند
سازند، و هر فرهنگ جديدي باز در ساختار  گوييم اقليم، ساختار و نهاد، فرهنگ را مي داشته باشد ؛ مثلاً ، ما مي

خواهيد سه عامل را بررسي كنيد ولي مهم اين است كه وقتي  شما مي: ديگر آنكه... شود جديد اسير مي
هاي تعاملي اگر به نتيجه نرسد معمولاً  عامل. ديبياوريد بايد روي يك عامل بيشتر تكيه كنخواهيد خروجي در  مي

تواند موجب تقليل فرهنگ هم به يك سري  بيش از حد روي فرهنگ در ايران مي ي تكيه... يك جا سرگردانند
يرانيان ديگر عوض عوامل ذهني شود كه اگر در نهايت آنها را تحليل كنيم شايد به اين نتيجه برسيم كه ا

بينيم كه ايرانيان با  مي) قبل از صفويه( ولي اگر برگرديم به قديم. شوند چون فرهنگ اين مردم خراب است نمي
يكي قرآن و : داشتندتوجه به شرايط اقليمي، يك سري نهادها و ساختار درست كردند؛ دو تا متن اصلي هم 

از همين رو، به  ؛رسيد شاه بشوند كردند، چون زورشان نمي ميو بر مبناي آنها شاهان را نصيحت  ديگري اوستا؛
شان هم قابل قبول  موفق بودند، پس فرهنگ نبه نظر من، ايرانيان تا قبل از صفويه در ساختن تمد. نقد رو آوردند
يم اما بعدتر، وقتي نهادها و ساختارهاي جديد به وجود آمدند و ما نتوانست. شود اين را ثابت كرد است، و مي

إِنَّ االلهَ «و حتي از آيه  ،شود گرايي ذهني در روشنفكران ايراني ملاحظه مي شان كنيم يك نوع فرهنگ هضم
ِهمُابأَِنْفسروُاْ مغَيتَّى يمٍ حابقَِورُ مغَيَخداوند به مؤمنان شود؛ در اين آيه برداشت مي نوعي يك سوء به» لاي ،

جامعه براي . شود گويد، خودتان را عوض كنيد جامعه عوض مي ي، شما خود را عوض كنيد؛ نمگويد مي
سال در مكه  13مسلمان تا مؤمن و نفر  641. بودن به امنيت و ساختارهاي محكم و به تأمين احتياج دارد خوب
با حكومت مدينه، عربستان فتح . كنند توانند ساختار بسازند و براي همين، از مكه مهاجرت مي ولي نمي، هستند
فقط فرهنگ نيست؛ يك نسبتي بين اقليم و ساختار و نهاد برقرار است؛ اما چنين نسبتي يك  مسألهپس . شود مي

را » ارساخت«اميركبير ... توانيم بگوييم حالا اصل نهاد است يا اصل ساختار است كند؛ ما نمي مشكل ديگر ايجاد مي
را اصل گرفت و به انديشه تكيه كرد نتيجه ؛ شريعتي انديشه اصل گرفت و به ساختار تكيه كرد شكست خورد
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توانند به  ها را با هم تركيب كنند، و نمي ها و روش ي عرصه خواهند همه مي ها رسد متدولوژي نگرفت؛ به نظر مي
گذارند، در انتخاب موفق  آنهايي هم كه به يك نقطه دست مي ؛اصلي دست بگذارند ي يك نقطه، به عنوان نقطه

ها بحث انجام  براي ورود به اين بحث گسترده شايد بايد يك مقدار بيشتر در مورد متدولوژي بنابراين،. نيستند
شناسي قديم يك  اند؛ ابن خلدون هم در جامعه ها گفته ها آن چيزي نيست كه غربي منظور از متدولوژي. گيرد

او، اگر ايرانيان  ي يدهترين متدولوژييست در چارچوب خودش است؛ به عق نظمي آورد، يا مثلاً حافظ كه موفق
خواهند به حاكمان پند و اندرز بدهند بايد با زبان شعر و بسيار نرم عمل كنند و بايد به شكلي پيچيده ،  مي

اين ظرافت نزد روشنفكران و اديبان پيش از صفويه هست ولي بعد از اين ديگر از بين . حاكمان را ملامت كنند
  ... بحث شود مقدار بيشتر در مورد متدولوژيلذا به نظر من بايد يك ... رفته است

  
  :مهندس امير خرم 

تشكر و برگزاري اين جلسات بسم االله الرحمن الرحيم؛ من ابتدا از بنياد بازرگان به خاطر طرح چنين موضوعي 
د الگويي كه مطرح شد ردر مو... ام قبل در خدمت دوستان نبودم، در حسرت ي كنم و به خاطر اينكه جلسه مي

ما يك  ،هر كدام از اين دو الگو بخواهيم استناد بكنيم، به اعتقاد من اگر به) لگوهاي اسناد بيروني و اسناد درونيا(
ي  اعراب و پس از آن حمله ي حمله: نمك عرض مي ايم و نه تمام موضوع را؛ يك مثال وجه از موضوع را ديده

گيرد و آن خشونت عرياني كه در  تمادي را در بر ميهاي م آنها قرني  كه مجموعه -ها به ايران ها و مغول ترك
ه كرده است، از ي خصوصيات را در ايرانيان نهادينبه هر حال يك سر -مردم ايران گذشتطول اين سنوات بر 
شكل نام اسلام  را در قالب يك دين به عرفان اينآنها  آن وقت عرفان؛ نوعي اصطلاح و به رفتن،جمله  در خود فرو

اول كه اين عرفان اسلامي در ايرانيان خيلي رشد كرد، به علت آن فشارهاي بيروني بود كه بر  ي رحلهدر م. دادند
بعد و وقتي يك مستشرق خارجي بخواهد اين عرفان را در ايرانيان بررسي كند،  ي ايرانيان وارد شد؛ اما در مرحله

يك واكنش به آن كنشي كه قبلاً رخ داده  بيند  و نه به عنوان آن را به عنوان يك مؤلفه و ويژگي فرهنگي مي
اثر . تأثير و تأثر هستند در خواهم به اين نتيجه برسم كه اين دو الگوي اسناد بيروني و دروني با هم مي. است

شما، آن چيزي كه  ي توأمان عوامل بيروني و عوامل دروني شايد خيلي بديهي باشد اما در چارچوب نظريه
منطقي ميان عوامل بيروني و عوامل داخلي  ي توانيم يك رابطه ست كه ما چه طور ميكند اين ا اهميت پيدا مي

تعريف و بررسي كنيم و جايگاه و اهميت هركدام را نشان  Structureبرقرار بكنيم و آنها را در داخل يك 
وانيم يك خروجي ت بتوانيم اين كار را انجام دهيم آن وقت مياين كار به نظر من كار مهمي است كه اگر ؛ بدهيم
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اند و كدام يك از عوامل  داشته باشيم؛ يعني بدانيم كه هر يك از عوامل دروني و بيروني چقدر اثر گذار بوده
آن عوامل بيروني است و بالعكس، و در نهايت خروجي و به اصطلاح تفاهم بين اين دو عامل به  ي داخلي زاييده

   ...چرا ما اكنون در اينجايي هستيم كه هستيم كجا منجر شده است؛ و از آنجا برسيم به اينكه
  

  : ماجد غروي 
همان طور كه جناب رحماني هم گفتند ،  .كنم رسد خيلي مختصر مطرح مي با سلام؛ ملاحظاتي را به نظرم مي

شناسي را هم  هاي ارزشي آن روش شناسي غربي است به طبع مؤلفه چون تحليل ما از فرهنگ ايراني با روش
يم به خاطر وش غير قابل تغيير رو به رو ميي  رسد در فرهنگ با يك مقوله نابراين اگر گاهي به نظر ميداراست ؛ ب
مثلاً فرض كنيد كه ما الان بحث كنيم و به اين نتيجه . هاي ارزشي است كه در متد ما وجود دارد همان مؤلفه

يا نه يك بحث است و اينكه چه بار  برسيم كه ايرانيان موجودات عاطفي هستند؛ اينكه اين نتيجه درست است
به نظر من، موقعي . شود حاصل مي  شود، بحثي ديگر است كه از فرآيند پژوهش ما، بار مي ي ارزشي بر اين نتيجه

چرا كه هم در  ،هاي ارزشي را بر آن تحميل كنيم ايد پيشاپيش مؤلفهنبخواهيم راجع به فرهنگ بحث كنيم  كه مي
... است گذار گزينيم اثر  گذارد و هم در نهايت بر روش هايي كه براي تغيير آنها برمي مي تحقيق ما تأثير ي نتيجه

اين تحليل بايد اول  رسيم كه ايرانيان بر فرض موجودات عاطفي هستند، بنابر يعني به محض اينكه به اين نتيجه مي
هاي  حالي كه ممكن است روش در. كرد و بعد نسبت به بهسازي فرهنگ اقدام كرد» عقلاني«اين موجودات را 

 - گرفت وجود داشته باشد را پي هاي عاطفي مناسب ديگري هم براي اينكه بتوان فرآيند فرهنگ سازي انسان
به جهت اينكه محتواي فرهنگي آنها محتواي عقلاني بوده  ؛تهايي كه جامعه غربي اين فرآيند را نرفته اس روش
هاي عقلاني را براي رفع مشكل  وامع خودشان برخورد كردند روشطبع وقتي با معضل عاطفي بودن در ج هو ب

هاي آنها  خواهيم از روش به نظر من، ما بايد به اين نكته دقت كنيم؛ يعني احساس نكنيم كه چون مي. برگزيدند
ا اعمال مان را هم شبيه آنها بكنيم تا بتوانيم آن تغييرات ر براي تغيير استفاده نماييم بايد اول محتواي فرهنگي

  ...بكنيم
  

  :محمدجواد مظفر 
توانيم  وگو كنيم و به نتيجه برسيم كه آيا اصلاً مي مشخص در اين مورد گفت ركنم كه به طو ميمن پيشنهاد ... 

هاي مشخص رفتاري و فرهنگي و  خصوصيات مشخصي را براي يك ملت برشماريم و ملتي را با يك ويژگي
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ها به  آيا اصلاً اين حرف علمي است يا خير؟ و آيا نسبت دادن برخي ويژگيشناختي معرفي بكنيم يا نه؟ و  روان
دند، مثلاً آقاي كرهاي مردم ايران اشاره  بعضي از ويژگي بهبرخي دوستان ... ؟يك ملت درست است يا غلط

ند، به نوعي كار ند و اين سخن تكراري را كه ايرانيان كمفرموددكتر يزدي به رفتار ايرانيان خارج از كشور اشاره 
ايرانيان سخن بگويم؛ اگر وقت باشد آمادگي دارم كه » مسئوليت ناپذيري«من شخصاً مايلم در مورد . دندنمونقد 

ممكن . ي عزيزان را درد بياورم و نشان بدهم كه ايرانيان چقدر مسئوليت ناپذيرند كامل سر همه ي يك جلسه
بنابراين معتقد هستم كه در ... ارد نقض آن گفته شوداساس باشد و خيلي مو هاي من هم بسيار بي است حرف

ها  اين تمام اين ويژگيبايد  -اول و تأمل در رويكرد و نگاه ذات باورانه ي بعد از آن مرحله -دومي  مرحله
ي سوم اينكه بررسي كنيم و دريبابيم كه علل و عوامل  مرحله. وگو كنيم عد در مورد آنها گفتبمشخص شود و 

 ي ها، نظام طبقاتي، وضعيت و سابقه ها چيست؛ علل تاريخي، علل اقتصادي، رفتار حكومت يژگيايجاد اين و
خلاصه كنم؛ پيشنهاد من، . را مورد تأمل و ارزيابي قرار دهيم... و ايلياتي و قبايلي مردم ايران و اين سرزمين

مشخص نگي و روحيات هفر هاي تواند داراي ويژگي آيا يك ملت مي: جلسات در سه فصل اصلي است ي ادامه
هاي مزبور چيست و كجاست؟ آن  هايي دارند؛ و آخر اينكه منشأ ويژگي باشد؛ دوم اينكه ايرانيان چه ويژگي

  .ها را پيدا كرد هاي برون رفت ها و راه وقت شايد بشود راه حل
  

  :موسوي حجازي سعيدمهندس امير
پيدايش متد ... سال اخير در اروپا پيدا شده است 300 علمي در ي در اين مطلب شكي نيست و كه متد مطالعه... 

جديد است؛ علمي به معني علم تجربي، علم تحقيق و بررسي؛ و ما بايد اين متد علمي را در  امرعلمي يك 
ضمن اينكه هيچ . دهد؛ نظام ارزشي در متد نيست مينظام ارزشي را هم محقق به تحقيق . كار ببريم مان به مطالعات
كنند؛  اند، ديگر تحقيق علمي نمي ها مبتني ايدئولوژي رهايي كه ب نظام... ست كه نظام ارزشي بيافريندتحقيقي ني

مطلب ديگر اينكه فرهنگ يك چيز ژنتيكي نيست؛ فرهنگ ما هيچ ارتباطي نه ... اند يك تفكر را از ابتدا پذيرفته
ه تحولات و فرهنگ يك صد سال اخير را ضمن اينكه به نظر من بهتر است ك... شبا كوروش دارد نه به داريو

   ...مطالعه كنيم
فرهنگ  ،من ي به عقيده. خواهند فرهنگ موجود را تغيير بدهند و اصلاح كنند بعضي از دوستان گفتند كه مي

كند؛  ريزي كرد؛ البته فرهنگ در جريان عمل تغيير مي هايي نيست كه بشود براي تغيير آن برنامه از آن مقوله
. كنيم نيست شود اما تغيير براساس نيازي كه ما تصور مي عات ما وقتي منعكس شود عامل تغيير ميهمين مطال
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دانستند كه اگر  نمي ،خواستند تغيير دهند ؛ اما نمياست تغيير دادهو ؛ زرتشت آمده است مغول آمده تغيير داده
ها و  ل داخلي يا وسايل خارجي و جنگتغيير در جامعه در اثر ورود عوام. آيد بيايند اين تغييرات به وجود مي

ريزي شده بتوانيم  اين گونه نيست كه ما به طور برنامه... آيد به وجود مي... ها و كودتاها و مبارزات و صلح
فكري و عمل  ندهد؛ خاصيت بشر پويايي و روش فرهنگ را تغيير نمي ،فرهنگ را تغيير بدهيم؛ نفس مطالعه

هاي كنجكاو،  انسان. دارد ها را در تغيير پياپي نگاه مي ها و زندگي و فرهنگ ها ها تمدن فرهنگي است و همين
شوند؛ تغييرات در ذات كوشش و فعاليت و روشنفكري و  هاي مسئول خود به خود موجب تغيير مي انسان

ي و ارايه ها، گردآور ها به عنوان داده ام اين است كه تمام اطلاعات و تمام روش بنابراين من عقيده. شناخت است
  . برداري و مطالعه و تأمل قرار گيرد شود و مورد بهره

  
  :اسدي  محمدحسين بنيدكتر 

هاي  صحبتفقط در مورد قسمت آخر  ؛من با اكثر مطالبي كه آقاي مهندس حجازي مطرح كردند موافق هستم
كنيم كه بشناسيم،  كنند كه ما سعي مي عنوانآقاي مهندس حجازي . نظر ديگري دارم -كه مهم هم است -ايشان

شود، ولي خودمان بر اين  به تغييرات فرهنگي منتهي مي - شاءاالله ان -و از نظر ايشان حاصل شناخت، خود به خود
ممكن است آثاري داشته باشيم و آثارش را هم ندانيم چيست، ولي  ؛تغييرات فرهنگي كنترلي نخواهيم داشت

من نظر متفاوتي دارم؛ امروز در مورد مديريت تغيير و كنترل اما  .اميدوار باشيم كه آثار خوبي خواهد داشت
متدهايي كه آقاي . هايي مطرح است مديريت تحول كار شده و در همين خصوص، متدها و متدولوژيو تغيير، 

شود به شناخت، يعني شناخت فرهنگ موجود و اينكه چه  اند عمدتاً مربوط مي دكتر فراستخواه مطرح كرده
شود به چگونگي  هايي كه مربوط مي نين وضعيتي را ايجاد كرده است؛ ولي در مورد متدولوژيعوامل و عللي چ

ايم با يك نظام  ما كه به اينجا آمده ي اين در حالي است كه همه. تغيير وضعيت موجود كمتر صحبت كردند
اينجا دو تا سئوال . ايم و معتقد هستيم كه وضعيت فرهنگي موجود بايد تغيير كند دهدر جلسه حاضر شارزشي 

شود؛ اولاً اينكه چه تحولي بايد صورت گيرد؟ يعني بايد چه بشود كه الان نيست؛ اين را بايد تعريف  مطرح مي
اطلاعاتي و جهاني  ي امروز در يك جامعه. دوم اينكه بايد بگوييم فرهنگ موجود چگونه بايد متحول شود. كنيم

ها از ابزارهاي  وانند فرهنگ را تغيير دهند؛ راديو و تلويزيون و رسانهت كنيم كه ماهواره و اينترنت مي زندگي مي
اي  هاي ماهواره شما به شبكه. كنند شوند؛ فرهنگ را با آنها طراحي و منتقل مي مهم تغيير فرهنگ محسوب مي

ي اين  ورهاي عربي دارند صد درصد با فرهنگ گذشتهشهايي كه به اروپا و آمريكا براي ك نگاه كنيد؛ برنامه
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براي من . اند كه قابل انكار نيست ده يا تغيير دادهنموكشورها مغاير است؛ چنان حمله كرده و آن را تخريب 
 ي اي بر منطقه هاي ماهواره بيند، ولي اين شبكه وپا نميرها را هيچ كس در آمريكا و ا بديهي است كه اين برنامه
براي تغيير، يك طرح آنها . ها در حال پخش است اين برنامه ساعته هم 24 و اند زوم كرده خاورميانه و عرب نشين

شود هم  كنيم كه مي ن ما امروز در شرايطي زندگي مييبنابرا. دارند كه ممكن است ما ندانيم Designو 
د به لذا ما هم باي ،دهند دارند اين كار را انجام مي) ها غربي(البته بدانيم كه آنها . ريزي كرد و هم تغيير داد برنامه

بشناسد، بلكه فراتر از آن بايد به سراغ  آن راكه نه تنها فرهنگ موجود و عوامل ايجاد مجهز شويم متدولوژي 
توانيم اين زنجير واقعي را بشكنيم و  سئوال مطرح اين است كه ما چگونه مي. برويمهم  متد و عوامل تغيير

كه ابتدا ما تعريف كنيم كه چه فرهنگي درست و قابل اين كار، مستلزم اين است . فرهنگ قابل نقد را تغيير دهيم
توان اجزاي آن ساختار فرهنگي را در جهتي كه مثبت است تغيير داد، و البته  دوم اينكه چگونه مي. قبول است

كند كه اجزايش  عمل مي Structureاين كار بسيار سختي است، چرا كه فرهنگ به عنوان يك سازه و يك 
ي فرهنگ  كننده دهنده و تقويت بنابراين شناخت عناصر تشكيل. كنند قويت و بازتوليد ميهمديگر را تحكيم و ت

  . و نيز چگونگي تغيير آنها، بسيار مهم است ،بين عوامل مزبور ي رابطهكشف و 
  

  :دكتر مسعود پدرام
. كار مشكلي است خوبي را ارائه دادند كه البته ي به نام خدا؛ خيلي از آقاي دكتر فراستخواه ممنونم؛ مجموعه

جواني است و دو سه دهه است كه بحث آن مطرح شده  ي كه رشته -بحث در مورد فرهنگ و رويكرد فرهنگي
مورد بررسي ... شناسي يا اقتصاد سياسي و ر جامعهشود از نظ فرهنگ را مي. خيلي مهم و با ارزش است -است

در ابتدا يك ... ا رويكرد فرهنگي، بحث مشكلي استفرهنگ و ب ي به مثابهقرار داد اما پرداختن به بحث فرهنگ 
شويم يا قرار است پژوهش صورت گيرد و  ما درگير پژوهش مي ي در اين جلسات، همهپرسش داشتم؛ اينكه آيا 

  . ما در مورد آن بحث كنيم؟ اين را لطفاً همين الان پاسخ دهيد
  

  : دكتر فراستخواه
در . دويك پژوهش گزارش ش ي قرار نيست كه در اينجا نتيجه ،ذشته هم مطرح شدگ ي طوركه در جلسه همان

البته در ابتدا بخشي از مطالعات اوليه كه . واقع اينجا همه درگير بحث هستند و روش تحقيق، بحث گروهي است 
اين طرح بحث اوليه در همين حد . شود توسط يك نفر انجام شده است براي آماده كردن ميدان بحث مطرح مي
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شان را و  ي خود را مبنا قرار دهند يا مطالعات هاي زيسته دوستان بايد به نحوي يا تجربه ي گردد، و همه ارايه مي
  . درگير بحث شوند -در درجات مختلف -به عنوان يك خبره

  
  :دكتر پدرام

اي كه قرار است مورد بحث قرار  كنم كه بهتر است موضوع بحث و آن نكته ممنون؛ از اين جهت من فكر مي
موضع اتخاذ شود، خواه ناخواه تمايلات براي طرح بحث و  چون جمع كه زياد مي ؛يرد، مقداري محدود شودگ

دست پيدا  »خروجي«به يك  -به قول آقاي رحماني -آيد كه اگر بخواهيم شود، و به نظر مي هم فراگيرتر مي
توجه به جمعي كه در اينجا حضور با  -يك مقدار خردتر و ريزتر شود، مثلاً فرض بفرماييدبايد بكنيم موضوع 

تواند به عنوان يك موضوع  و تك روي ايرانيان مي» تك روي«بحث  -شناسيم از جمع ميدارند و علايقي كه 
نظر  گيرد و به مي اي را در بر عديده فرهنگ مردم ايران مطالب و محورهاي. بررسي قرارگيرد خاص مورد بحث و

هم اين است كه خوب است رويكردهاي اخير  آخرم عرض .سازد مي واجهم مشكل را ها رسد كه پيشبرد بحث مي
  .يا مكتب فرانكفورت مورد توجه و اشاره قرار گيرديا برگر هاي فوكو  در مورد فرهنگ هم بحث شود مثلاً بحث

  
  : مهندس محمد توسلي 

كه فرهنگ زور و زود به هر حال يكي از خصوصيات فرهنگي ما همين است . كنم من فقط به دو نكته اشاره مي
نتيجه  بايد در يك يا دو جلسه بهكه يك مسأله با اهميت را كنيم  در ذهنيت و رفتار ما، حضور دارد؛ يعني فكر مي

كردند  مسألهگذشته طرح  ي آقاي دكتر فراستخواه در جلسه. رساند كه خروجي هم داشته باشد و مشخص شود
كه -هاي تحقيق را مطرح بكنند و مدل رار بود كه چارچوب نظريرا توضيح دادند؛ امروز هم ق مسألهو ابعاد 
ولي انتظار بعضي از دوستان اين است كه مصاديق . تا يك زبان مشترك براي ادامه بحث فراهم آيد -انجام شد
سنگيني نياز به صبر و  ي كنم كار در مورد چنين مقوله من فكر مي .ها هم در اين جلسه مشخص شود خروجي

  . كنم كه در جلسات آينده قاعدتاً موارد خاصي مطرح خواهد شد گمان مي. ار بيشتر داردحوصله و ك
ما  -همان طور كه برخي از دوستان گفتند -با اين دو روش اسناد دروني و بيروني هم عرض كنم كه رابطهدر 

  . بايد از هر دو روش استفاده كنيم و از نقاط قوت هر دو روش بهره بگيريم
همايون گفتند، مرحوم مهندس بازرگان با وجود اينكه خودشان باور  كه آقاي دكتر تكميل همان طور هم

شان هم وجود  كردند و در منابع و خودشان هم استفاده مي -داشتند كه بايد از تجربيات مستشرقين استفاده بشود
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هاي ايشان  است؛ در نوشته» يبيگانه پرست«يكي، واژه : كردند شان به دو نكته اشاره مي بندي اما در جمع -دارد
افتد و به  گويند در ذهنيت ما بيشتر جا مي كاملاً برجسته است كه مطالبي كه مستشرقين و خارجيان در مورد ما مي

در  ؛قرار نگيريمد كه تحت تأثير اين جاذبه دا هشدار ميايشان  .دهيم سخنان و نظرات آنها بهاي بيشتري مي
به قدر لازم ما بايد . »دائك فيك و دوائك منك«: ند به اين حديث شريف كهكن مقابلش هم گاهي استناد مي

هاي تاريخي فراواني در  كنيم؛ برخي دوستان هم گفتند كه منابع داخلي گسترده است و پژوهشعمل » دروني«
  . استناد بكنيم هاتوانيم به نتايج آن داخل انجام گرفته است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و مي

  
  : تر فراستخواه دك

هاي بسيار خوبي صورت گرفت؛ هر چند كه طبيعي است در يكي دو  خيلي متشكرم؛ واقعاً استفاده كرديم؛ بحث
هاي بسيار خوبي هم در اين جلسه مطرح شد، و من به  دغدغه... اول آن فضاي ذهني مشترك ايجاد نشود ي جلسه
ها نبايد به  ما امروز تا حدودي ياد گرفتيم كه روش. ..مهاي مطرح شده خيلي استفاده كرد خودم از بحث ي نوبه

، و تلاش اتخاذ گرددرويكردي تلفيقي  بهتر استاسناد دروني صرف يا فقط اسناد بيروني ، محدود شود ، بلكه 
شاءاالله از  ان ،بعد ي جلسه. كنيم نگاهي جامع از برون و درون، و از زمينه، محيط و نهادها، به فرهنگ بياندازيم

شروع خواهيم  كرد و دنبال شواهدي خواهيم گشت كه  -كه مدخل تاريخ است -گانه هاي يازده دخلميكي از 
توان از طريق آن شواهد تاريخي علل رفتارهاي فرهنگي ايرانيان را بيشتر  به لحاظ تاريخي قابل اعتماد هستند و مي

عجله نكنيم؛ من خودم هيچ  -ندي فرمودهمان طور كه جناب توسل -كنم كه بهتر است فكر مي... توضيح داد
علاقه خواهم داشت كه در اين  -به اميد حق -مند باشند من ي ندارم و تا زماني كه چند نفر از دوستان علاقهباشت

گوي جمعي و  و جلسات فعالانه حاضر شوم؛ و اميدوارم كه به تدريج آن فضاي معنايي مشترك و گفت
تمركز و فوكوس بحث هم بيشتر  نيزگو كنيم،  و ر با هم گفتتكند و بتوانيم بيش الاذهاني، تحقق و توسعه پيدا بين

در . ها و حوادث متمركز گردد شود و جلسات از حالت انتزاعي و نظري خارج شود و بر شواهد عيني و نمونه
ي سخنراني  لسهها شركت كنند؛ اين جلسات نه ج كنم كه دوستان با مطالعه و تأمل بيشتر در جلسه آرزو مي پايان،
و اميدوارم  ،انديشي است براي اكتشاف مشترك ؛ يك گونه از كاوش با روش همتدريسو  نه كلاس و ،است

  .  از اين جلسات ببريمرا لازم  ي ما بتوانيم بهره ي كه همه


